
  
  
  
  

  هايي از سده بيرجند دوبيتي

 االله سالخورده نعمت

  
اي روشن و     ادبيات عاميانه مردم جنوب خراسان نمونه     

بارز از ذوق و هنر ساكنان اين منطقه است كه اغلب بـه             
وسيله اديبان و شاعران گمنام محلي سـروده شـده و در            

  .ر عامه قرار گرفته استاختيا
پيرايه دارنـد     ها گرچه قالبي ساده و بي       شعرها و ترانه  

اما از احساس و لطافت زيادي برخوردارند و زماني كه به     
لهجه شيرين محلي خوانده شوند، موجب نشاط و شـعف،          

  .شوند پردازي در شنونده مي تفكر و خيال
از هـم   ) هـا   يا در اصطلاح عموم چهاربيتي    (ها    دوبيتي

مجموعه وسيع و عميق ادبيات شفاهي مـردم اسـت كـه            
ويژه مردم روستاهاي اطراف بيرجند مانند        به(اغلب مردم   

  .خوانند تعداد زيادي از آنها را از بر دارند و مي) سده
دوبيتي اغلب با مضامين عاشقانه سروده شده اسـت و          

ا در   . كشد  رابطه بين عاشق و معشوق را به تصوير مي         امـ
هايي هم وجود دارند كه داراي مـضامين          ا دوبيتي بين آنه 

عارفانه هستند و بيشتر در ستايش ذات باريتعالي و مـدح           
و اوليـاي بزرگـوار سـروده       ) ص(و منقبت رسول خـدا    

 يـا   (haqiqi)ها، حقيقـي       گونه دوبيتي   اند كه به اين     شده

  .شود  گفته مي(haqiqati)حقيقتي 
بندهاي متنوع بـه      عها را معمولاً همراه با ترجي       دوبيتي

هايي از موسـيقي محلـي در         صورت آواز محلي در گوشه    
لازم بـه   . خواننـد   محافل و مجالس سـوگ و سـور مـي         

 و   يادآوري است كه مردم عادي تفـاوتي بـين دوبيتـي          
  .رباعي قائل نيستند

ها را اشعاري لطيف و ساده اما پربار و           اي دوبيتي   عده
هايي بااحساس جوشيده     دانند كه از سينة انسان      جانسوز مي 

است كه در هر تـار و پـود خـود، عـشق، درد، فـراق،                
  .هجران، اميد و آرزو نهفته دارند

سرايندگان با طبع لطيف خود آنها را از صـحيفه دل           

اي  ادبيات عاميانه مردم جنوب خراسـان نمونـه       
روشن و بارز از ذوق و هنر ساكنان اين منطقـه          
است كه اغلب بـه وسـيله اديبـان و شـاعران
گمنام محلي سروده شده و در اختيار عامه قرار

 .گرفته است
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ه
اند و در اين روزگار بـراي مـا بـه             بر لفافه سخن پيچيده   

اند و قافله زمان توانسته است اين راكبـان           يادگار گذاشته 
به دست سپهر پيـر را از پـل مـرگ و نيـستي              شده    صيد

  .بگذراند و به دست ما بسپارد

اند كه چشم     ها را مادراني سروده     شايد هم اين دوبيتي   
بـا لبـان خـسته بـراي        . انـد   به راه عزيز و دلبندشان بوده     

هايي كه در ديـار غربـت و دور از      عزيزان و جگرگوشه  
نهـا را   انـد، آ    زيـسته   شهر و ولايت و اهل و عيالشان مي       

 معـروف   1» سـلام   ده«اند كه به      هايشان كرده   زينت نامه 
است، بـا دنيـايي از آرزوهـا و اميـدها بـراي وصـل و                

  .شدن هجران جانگداز طي
  غربت خراب و من خراب غربت

  نشين آفتاب غربت من گوشه
   آب از غربت2كاش به در نمومد

  تا من نكشم داغ فراق از غربت
از دل، هنگامي كه بـر    هاي موزون برخاسته      اين كلام 

نـشيند، درود و      جان و دل مردم هر عـصر و زمـان مـي           
                                                                             

هايي است كه افراد براي دوستان و آشـنايان           نام ديگر نامه  : سلام  ده. 1
يادي از نامه به    هاي آن اين است كه بخش ز        نويسند و يكي از نشانه      مي

 .رساني اختصاص دارد سلام
  .آمد نمي: (namumad)نمومد . 2

سلامي نثار روح و روان آنهايي خواهد شد كه اين هنـر            
  .اند ماندني را به يادگار گذاشته

دانيم كه سـرايندگان و       هرچند با هزاران افسوس نمي    
خالقان آنها چه كساني بودند و در چـه زمـاني زنـدگي             

  !جا نگذاشتند نام و نشاني از خود بهكردند و چرا  مي
خوار خرمن لطيف و      با وجود اين، ما را بس كه ريزه       

ها،   مصفاي آنهاييم و خميره خود را كه پر است از عشق          
ها، با اين اشعار نغـز، سـاده و           ها و نرسيدن    دردها، رسيدن 
  .بخشيم پرمعنا جلا مي

ن توا   و اشعار محلي رايج در سده بيرجند را مي          دوبيتي
حقيقـي يـا حقيقتـي،      : به چند بخش اساسي تقسيم كـرد      

  .ها و دوبيتي عام فراقي، عاشقانه
 با مضامين راز و نياز، مدح و ثنـا و           حقيقي يا حقيقتي  

طلبــي از خداونــد، توســل بــه پيــشوايان ديــن و  حاجــت
ويژه مولاي متقيان و شيرمرد عرصه زهد         به) س(اطهار  ائمه

  .السلام ـ است  عليهو تقوا و ميدان نبرد ـ حضرت علي
هاي حقيقي داراي معاني والا، بكر و         برخي از دوبيتي  

منحصر به فرد است و در بعـضي از آنهـا جلـوه حـق و                
  .كند حقيقت و عشق خدايي و حقيقي خودنمايي مي

هر زمان كه دوري و جدايي بين مادر        : (ferâqi) فراقي
و فرزند و عاشق و معشوق از حـد معمـول بگـذرد، بـراي         

گيرند  وشي و التيام درد و دوري، از اين اشعار كمك ميدلخ
خواننـد تـا      هاي خود مـي     نگراني  و آنها را براي تسكين دل     

مادران هميشه عاشـق    . كمي از غم غربت و جدايي بكاهند      
خوانند كه چشم بـه راه دارنـد و             در حالي اين دوبيتي را مي     

  .گوش به صداي آشنا و گرم فرزندان دلبندشان
هــاي محلــي را  قــسمت اعظــم دوبيتــي: هــا عاشــقانه

هـاي    گردد به سال    دهند و اين برمي     ها تشكيل مي    عاشقانه

هاي حقيقـي داراي معـاني والا،  برخي از دوبيتي  
بكر و منحصر به فرد است و در بعـضي از آنهـا
جلوه حق و حقيقت و عـشق خـدايي و حقيقـي

 .كند خودنمايي مي
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پيرايـه شـكل      هـاي مجـازي سـاده و بـي          دور كه عشق  
وفايي، محبـت و عنـاد        اين اشعار در وفا و بي     . گرفت  مي
بين عاشق و معشوق به نظم درآمده كه بعضي از آنها           ... و

. تشبيهات و معاني اسـت    ترين    ترين و لطيف    داراي پاك 
  :گويد  از شباهت ماه و آسمان به معشوق مي اين دوبيتي

  الا ماه بلند آسموني
   1مزن لافه كه وا يارم نموني

  نه چين داري نه ابرو نه مژگان
  زبوني نه مثل يار من شيرين

هايي كه از نوع حقيقتي، فراقي و عاشقانه نباشند           دوبيتي
در آنهـا بيـاني از جـواني،        و نام و عنوان خاصي ندارنـد و         

هاي زيباي طبيعت،      آخرت، مرگ، وصف جلوه     پيري، دنيا، 
  .توان يافت مي... الحان و ان و پرندگان زيبا و خوشجانور

  )حقيقي(هاي حقيقتي  ـ نمونه دوبيتي1
   تنگم خدايا2به توي تنگل

be tuye tangale tangam xodâyâ 
  نجاتم ده كه دلتنگم خدايا

nejâtom deh ke deltangom xodâyâ 
  3نجاتم ده و روي خود مگردو

nejatom deh ruye xod magardu 
   ننگم خدايا4گرفتار همي

gereftâre hamy nangom xodâyâ 

                                                                             
 .به يار من شباهت نداري: وايارم نموني. 1
 .تنگه، فاصله بين دو كوه يا تپه: تنگل. 2
 .روي خود را برنگردان: روي خود مگردو. 3
 همين: همي. 4

***  
  5به توي ريگ داغدارم خدايا

be tuye rige dâqdârom xodâyâ 
   خدايا6اسير ملك گازارم

asire molke gâzârom xodâyâ 
  7رو نداريگن به گازار  به مه مي

be ma migan be gâzâr ru nedâry 
 به گازار عاشق زارم خدايا

be gâzâr āšeqe zârom xodâyâ 
***  

  نمايم مو خدا را ستايش مي
  خدايي كه سزد حمد و ثنا را

  همتاپرستم من آن يكتاي بي
  پرستم خالق عرش و سما را

***  
  روه زينه به زينه  محمِّد مي
  روه رو ور مدينه محمد مي

  روه قرآن بخونه حمد ميم
  فرشته و ملاكه دست به سينه

***  
  يارب نظر لطف عطا كن ما را
  داريم دلي خسته دوا كن ما را

  حاليم كار و پريشان هرچند كه گنه
  زوار شهيد كربلا كن ما را

                                                                             
 .در ريگزار داغ و سوزانم. 5
 .ه بيرجندنام روستايي در حوم: گازار. 6
 .گويند در گازار آبرو و حيثيت نداري به من مي. 7
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ه
  بايد رفت  مي1راه علي حقيق

  بايد رفت رفيق مي توشه و بي بي
  ايم  به وجود آمده2ما دست لق

  بايد رفت همان طريق ميبازم به 
***  

  هرجا كه روم هديه راهم علي است
  گر در سفرم پشت و پناهم علي است

  گر جمله كاينات دشمن گردند
   غم مخورم كه پادشاهم علي استمن

***  
  در راه علي تيغ دوسر بايد خورد

   شكر بايد خورد3گر زهر دهند هنچ
  خواهي كه به سرچشمه مقصود رسي

  بايد خورددريا دريا خون جگر 
***  
  محرم بود) ع(آنجا كه خدا بود علي

  كرمي چو سرور عالم بود صاحب
  بستند آنجا كه ستون عرش مي

  االله و محمد و علي با هم بود
***  

  خواند  مي5جلي  در سر سنگ جلي4جالگ
  خواند بلبل ز قفس نال علي مي

                                                                             
 سزاوار، لايق: حقيق. 1
 خالي، تهي: لق. 2
 همچون: هنچ. 3
 .نوعي گنجشك صحرايي كه تاجي بر سر دارد. 4
 نوعي صدا. 5

  اين سيصد و شصت رگي كه در جان من است
  دخوان االله و محمد و علي مي

***  
   كني6اميدوارم خُو) ع( مولاي علي

  نوميد ز شاه ذوالفقارم نكني
  گر دشمن من پيش تو گويد غرضي

  صيقل زني و تو روسياهم نكني
***  
  اي اند تو شاه همه شاهان كه نشسته

  اي در مجلس درويشان تو چراغ همه
  ها بسيار است در روي هوا ستاره

  اي خورشيد جهان تو آفتاب همه
***  

  7هاي جملي ي بلند و كوكها كوه
  )ع( زده دور گريبان علي گل غنچه

  )ع( و هم روي علي8هم بوي علي مايم
  )ع(قربان كسي شوم كه بره نام علي

***  
  آقاي علي دل به تو روشن دارم

  سر راز محبت تو بر تن دارم
  قلعه گيرند مردم همگي دامن كوتاه

  من نام تو را قلعه محكم دارم
***  

 

                                                                             
 خود: خوُ. 6
 هاي دوقلو كبك: هاي جملي كوك. 7
 خواهم مي: مايم. 8
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   راست كرده1ردنياعلي آنست كه 
  كه سايل پيش او درخواست كرده

  انگشتري داده به سايل) ع(علي
  ر راست كرده دست بريده) ع(علي

***  
  اي دل تو برو به جعفري سودا كن

  برگرد و برو زيارت مولا كن
  خواهي ز پل صراط آسان گذري

  دنيا بگذار و آخرت پيدا كن
***  

  اي تو برو به جعفري باش مترس
  باش مترس) ع( مرتضي عليدر سايه

  خواهي ز پل صراط آسان گذري
  چون نخله خام زير زمين باش مترس

***  
  آيد  عجب ندا مي2از قبله زمي

  آيد  مدينه مصطفي مي از كعبه ـ
  من بنده به سنت خداي خوشوم

  آيد خرمن خرمن گل از هوا مي
***  

  از قبله زمي يك اثر پيدا شد
  سر بديم به ما سري پيدا شد بي

  گم كرده بديم به حقيقت راه را
  صد شكر خدا كه راهبري پيدا شد

***  
                                                                             

  دنيا را : دنيار. 1
  زمين: (zami)زمي . 2

  يا رب ز گناه زشت خود منفعلم
  وز قول بد و فعل بد خود خجلم
  فيضي به دلم ز عالم قدس رسان
  تا محو شود خيال باطل ز دلم

***  

  هاي فراقي دوبيتي
  به قربون قد و بالاي قشنگت

  به قربون قطار پر فشنگت
  ي دعواي كافررو شنيدم مي

   جنگت3شوم مرغي بيايم سيل
***  

   و دلبر باب هم داشت4مان قدون
  هاي كه نگذاشت خدا لعنت كنه كسي

  5خدا لعنت كنه اي قوم و خويشور
  !جدايي در ميون ما دوتا انداخت

***  
  مخور غصه كه يارت خواهد آمد

  گل فصل بهارت خواهد آمد
  گل فصل بهار و عيد نوروز

  خواهد آمدكه آخر در كنارت 
***  

  
  

                                                                             
 .سير، تماشا: سيل. 3
  قدهاي من: (qadunmân)قدون مان . 4
 خويشان را: خويشور. 5
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ه
  الا باد الا باد الا باد

   گناباد1بري جلگي مرا كي مي
  مرا وقتي ببر كه سايه باشه

  درختاي زنجفيل هم تازه باشه
***  

   ور راه و در دارم خدايا2چش
  عزيزي در سفر دارم خدايا

  گن عزيز تو ميايه به من مي
  به دل ذوق دگر دارم خدايا

***  
   3گل سرخ و سفيدم هر دوتاي ما

  ز دنيا نااميديم هر دوتاي ما
   ندادن4دراي دنيا كه مار واهم

  در او دنيا شهيديم هر دوتاي ما
***  

  درو رفت و درو رفت و درو رفت
  نگار نازنين گفتم نرو رفت

  الهي روي ناداري سياه شه
  مرا بگذاش و دنبال درو رفت

***  
  5دوري ز برم ز تو خبر نيست مرا

                                                                             
  .نام محلي نزديك گناباد: (jalgay)جلگي . 1
  چشم: (čaš)چش . 2
 ما هر دو: هر دوتاي ما. 3
 ما را به هم: مار واهم. 4
 ايـن    اگر كسي از خانواده و دوستان در مكـان دور باشـد در نامـه              . 5

 .نويسند ها را مي يتيدوب

  ست مرااي دگر ني سوزم و چاره مي
  خواهم كه به جانب تو پرواز كنم

  يا رب چه كنم بال و پري نيست مرا
***  

  دوري ز برم گلشن جانم چه نويسم؟
  من مرغ ضعيفم با عزيزان چه نويسم؟

  ترسم كه قلم شعله كشد صفحه بسوزد
  من با دل پرخون با عزيزان چه نويسم؟

***  
  اي يار سلام يار وفادار سلام

  بار سلاماين بار سلام براي هر
  صدبار سلام كردم عليكي نشنيدم
  اين بار سلام اي همه گلزار سلام

***  
  ازين ترسم كه اين دردم بماند

  عرق با چهره زردم بماند
  ازين ترسم بميرم در غريبي
  گلم در دست نامردم بماند

***  
  بهار اومد سر هر كوه گلي بود
  سر هر كوه نواي بلبلي بود

  رفيقا شنويد آواز بلبل
  دلي بود لبل هنچو مه سوختهكه ب

***  
   مادرم مرد6ز طالع زبونم

  مرا وا دايه دادن دايه هم مرد
                                                                             

 ناتوان: زبونم. 6
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  به شير بز قناعت كرده بودم
   بدم بزغاله هم مرد1از او شمس

***  
  نماز شوم كه روز از كوه فرو شد

   شد2دل من در غريبي غرق خُو
  روند سوي ولايت رفيقان مي

  پرسن كه احوالت چتو شد نمي
***  

  ريبم از غريباي نيشابورغ
  چو ليلي و چو مجنون از وطن دور

  هايم خون نباره چرا از ديده
  چو ژاله بر سر كوه نيشابور

***  
  بيا اي تيغ جوهردار دلبر
  بيا غم ر ز دلم وردار دلبر

   و تو كوهي فتاده3مان ميون
   وردار دلبر4بيا كوه ر زميو

***  
  تابد از دور هاي وطن مي كه كوه
   مثال قبه نورقد يارم

  دو چشماي روشن مه كور گشته
  بينم نه از دور نه از نزديك مي

***  
                                                                             

 اقبال: شمس. 1
 خون: خوُ. 2
 ميان ما: مان ميون. 3
 از ميان: زميو. 4

  تو كه دوري منم دورم چه حاصل
  تو بيماري مه رنجورم چه حاصل

  مه بيمار تونمُ رنجيدة دل
  دل رنجيده ر آروم چه حاصل

***  
  سر كوه بلن جيغي برآرم

  مه از كه كمترم ياريِ ندارم
  )ن(ني به دندو تفنگ بر دوش گيرم 

  از اي كوه و كمر ياري درآرم
***  

  بهار اومد كه مست بهارم 
  چو لوك مست سردار قطارم
  همه لوكا دو صد من يار دارن

  من مسكين فراق يار دارم
***  

  دلم مايه كه از اي ده به درشم
  برم در شهر شيراز كارگر شم

  خبر ر رسوني پيش دلبر
  همي دوري بسه يا دورتر شم

***  
   چراغم توي خونه در شعلةبه 

  شه هم دماغم كه هيچ ياري نمي
  5من از دست زمونه بار خُوم كرد

  كافر نشينه در اتاقم) م(كدو 
***  

  
                                                                             

 .بار خواهم كرد: بار خوُم كرد. 5
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  رضايم سال به سال مزدور باشم

  گزي من دور باشم به چاه چل
  رضايم استخونن مه بسوزن
  خود باريك ميومن دور باشم

***  
  1سر كوهِ بلندِ باقرونم

  وداگرونمانار كيسة س
  اگر صد سال دگي همچي بمونم

  قرونم هنوزم سكه صاحب
***  

  شمال بادو بيا اين دم به پيشم
  كه در سرحد و سيستو من غريبم

  به پابوس تو دلبر خواهم اومد
  اگر آب وطن باشه نصيبم

***  
  سر راه مرا ديدار كردن

  مرا ناميد ز روي يار كردن
  بياردن پاره چوب اناري

   كردن2ر اوقار زدن گوشتاي مه 
***  

  سياهي از قلم آريد بر من
  نشينه دلبر من به غربت مي

   اي راه غربت ر بسوزم3سپند
  كه سرگردون شده آيد بر من

                                                                             
 نام كوهي در منطقه: باقرون. 1
  .له، كوبيده: (ovqâr)اوقار . 2
 اسفند: سپند. 3

***  
   در اي دشت و بيابو4اگر مِيرُم

  خبر ر كه بره وا ماه تابو
  به سر چادر كنه تا دست چارقد

  بيايو ور سر نعش غريبو
***  

  امشوبينم   در هوا مي5عرقچي
  بينم امشو  در زير پا مي6زمي

  اجل اومد كه جونم را بگيره
  ندارم جون كه بيدار مونم امشو

***  
   ترسم كه اي دردم بمونه7از اي

  عرق با چهره زردم بمونه
  از اي ترسم بميرم در غريبي
  گلم در دست نامردم بمونه

***  
 

   زردم كه زردآلو نباشه 8چني
  به رنگ من گل آلو نباشه

   و ضعيف و ناتوونمچني زرد
  كه ليلي با غم مجنون نباشه

***  

                                                                             
  بميرم: (meyrom)مِيرم . 4
 .و پارچه سربندعرقچين، كلاه : عرقچي. 5
  زمين: (zami)زمي . 6
 از اين: از اي. 7
  چنين: (čeni)چني . 8
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  كشت ديمه) ن(در بيابو) ن(بيابو
  كس نبينه فراق راه دور هيچ

  فراق راه دوري كه مه ديدم
  مسلمون نشنوه كافر نبينه

***  
  اگر تشت طلا باشه غريبي
  به فيروزه سرا باشه غريبي

  اگر جاي غريب از نقره سازن
  بيهنوزم داد و بيداد از غري

***  
  1ايا شاخ درختون خليري

  همگي در وطن مه در غريبي
  الهي بشكند شاخ خليري

  كه مه طاقت ندارم در غريبي
***  

   ور راه دارم كي ميايي2دِ چش
  دلي پر آه دارم كي ميايي

  ي ماه ميدي مرا وعده به چارده
  د چش ور ماه دارم كي ميايي

***  
  هوا گرم است و افتو زعفروني

  3سوي زمونيمرخص كن روم 
ببينم4مرخص كن روم قومو ر   

                                                                             
 درخت بيد مجنون: (xaliri)خليري . 1
  دو چشم: (de čaš)دِ چش . 2
 .نام يك روستاست: زموني. 3
4 .اقوام را، خويشان را: قومو ر 

  از اون ترسم بميرم در غريبي
***  

  گردم فراري به توي رود مي
  خدا دونه چطو سخته جدايي

  گذارم هموقدر سر به بالين مي
  اميدوارم به خواب من درآيي

***  
  غمي خوردم كه غمخوارم تو باشي

  به غربت هم مددكارم تو باشي
  اگر روزي بميرم در غريبي

  كه ملاي سر خاكم تو باشي
***  

  شمال بادو برو هر چن كه دوني
  مبادا شو شوه جايي بموني
  ببر نامه به دست دلبرم ده

  نوشتن از مه و خوندن خُو دوني
***  

  اگر آينه شوي رويم نبيني
  اگر شونه شوي مويم نبيني

  اگر صياد گردي دور عالم
  روي از صيد آهويم نبيني

  هاي عاشقانه دوبيتي
   دبلند، قلعه وزق دبلند5وزق

vezq daboland, qal.e.ye vezq daboland 
  خاكش توتياست آبش همه قند

                                                                             
 .نام روستايي در شش كيلومتري شرق سده بيرجند: وزق. 5
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xâkaš tutyâst ābaš hama qand 

  هركس كه مرا ز قلعه وزق بركند
harkas ke marâ ze qal.e.ye vezq barkand 

  موني فرزند بركنده شود ز خونه
barkanda šavad ze xunemuni farzand 

*** 
  1آباد در سر گدار جنتگله 

  آباد  دو چشمون سياه در جنت
  3 حيدرآباد2به قربون سر اُو

  آباد   در جنت4سيه چشمون سخ
***  

  6 از چوب اسفند5سرايي راس كنم
   وا كنم از سوي بيرجند7دريچر

  دريچر وا كنم سايه نشينم
 دلم از مهر يارم گشته خرسند

*** 
  سر قلعي سده ماواي تو دلبر

  ي در پاي تو دلبرجوراباي مخمل
   به مونده ور دل مو8همي اَرمو

                                                                             
 م روستانا: آباد جنت. 1
 سر آب: سر اوُ. 2
 نام روستا: حيدرآباد. 3
 مانند محكم، بي: سخ. 4
 خانه سازم: سرايي راس كنم. 5
زخم و بوي خـوش   هاي ريز سياه كه براي چشم گياهي با دانه  : اسفند. 6

 .ريزند آن را در آتش مي
 را) پنجره(دريچه : دريچر. 7
 آرزو: اَرمو. 8

  نگشتم گُوش در پاي تو دلبر
***  
  10 كوه كِيور9نظر كردم به پيزَي

  نديدم يك گلي مانند دلبر
  به پاي گل نشستم ناله كردم
  كه از هيچ گل نيومد بوي دلبر

***  
  سه روز است كه طلا ميدم به دلبر

  هاي گوش دلبر براي گوشواره
   وا گوشت نگنجهاگر گوشواره

  شوم اي دل قلندر قلندر مي
***  

   ر11دلم مايه سوارشم ماديو
   ر12نشو سمند سربلند خوش

  دلم مايه بگردم دور عالم
   ر13بگيرم سبزة باريك ميو

***  
  دماغم كردي آخر نگارو بي

  وطن در كنج با غم كردي آخر
  گرفتي روغني از استخونم

   داغم كردي آخر14مثال بره

                                                                             
  بلندي: (pizay)پيزي . 9

  نام كوه: (keyvar)ر كِيو. 10
 ماديان: ماديو. 11
 نشان خوش: نشو خوش. 12
 ميان: ميو. 13
 .آورند دنبه را مي گاهي به جاي بره كله. 14
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***  
  روي هموار هموار يچنو كه م

  ترسي كه ور پايت خوره خار نمي
  اگر خارم خوره سوزن ندارم

  ز ريشه ور كنم اي جون غمخوار
***  

  قسم خوردي قسم كورت كنه يار
  ها از وطن دورت كنه يار قسم
  هايي كه در پيش مه خوردي  قسم
  ها زنده در گورت كنه يار قسم

***  
  نمك ور نيمه فلفل مزن يار

  ري بر دل مزن ياربه كينه خنج
  اگر خواهي كه با هم يار گرديم

  سخن در پيش هر جاهل مزن يار
***  

  به دستاي عاشقي باشم گرفتار
  دوايم را ندارد هيچ عطار

  طبيبم ر از اي دردم بياري
  طبيبي نيس بدون ديدن يار

***  
  كني يار چرا امروز و فردا مي
 كني يار چرا غم در دل ما مي

  1تاق كندهاي از  تنور تابانده
  كني يار سوزم تماشا مي مه مي

***  
                                                                             

 چوب نوعي درخت مقاوم كويري:  كنده تاق. 1

  دوتا بوديم مثال بره بور
  چقو غافل شديم از هم شديم دور

  مان و تو كوهي فتاده ميان 
  كنم گريه كه تا چشمو شَو كور

***  
  سوزه در بالاي پيسوز چراغ مي

  خوري اي يار دلسوز چرا غم مي
  خوري نصفت نمونده چرا غم مي

  ر صبح نوروزكه وعد مان و تو و
***  

  نگار من نشسته ور لب حوض
  شكنه جوز به شيريني و خرما مي
  اگر مهر خدا از ما نگرده

  كنم حرف خو ر سوز كه آخر مي
***  

  2وفايي از تو شك نيس نگارو بي
  ز خوبون صد هزار و از تو يك نيس

  شناسن  حق نمك ر مي3سگون
  وفا حق نمك نيس ز تو اي بي

***  
   گل به دستشگلم از در دراومد

  كنه چشماي مستش كرشمه مي
  ام تا خونم بريزه  آورده4برات

  مسلمونون بگيرين هر دو دستش
                                                                             

 نيست: نيس. 2
 ها سگ: سگون. 3
 كاغذي براي اجرا. اي براي گرفتن طلب نوشته: برات. 4
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***  

  روي اي سو نگا كُو چنو كه مي
  درد تونم دردم دوا كُو مه هم
  درد تونم رنجيدة دل مه هم

  رنجيده ر از خود رضا كُو دل
***  

  خدا هرچه دلم مايه چنو كُو
xodâ harče delom mâye čonu ko 

  مه ر همسايه باريك ميو كُو
ma ra hamsâyaye bârik meyu ko 

  اگر باريك ميو عمري نداره
agar bârik meyu omri nadâre 

  سه سال از عمر مه وا عمر او كُو
se sâl az omre ma vâ omre u ko 

***  
  شمال بادو بزن رو ور سده كُو

šomâl bâdu bezan ru var sadeh ko 
  يار مر بالاي ده كُوسراغ 

sorâq yare mar bâlâye de ko 
  در او خونة كه عقد تور بستن

dar o xunay ke aqde tor bastan 
  به قربون تو شم زوتر بله كُو

be qorbune to šom zutar bale ko 
***  

  خداوندا مرا مرغ هوا كُو
  مرا در شهر شيراز آشنا كُو

  همون خونة كه آقايم نشسته
  سرا كُو مون كاروانمرا خاك ه

***  
  خوشا روزي كه گل بوديم نه بلبل

  تو گفتي صبر كن كردم تحمل
  كريمي خداي خُور بگردم
  گل از گل بريدن بلبل از گل

***  
  بنال بلبل بنال بيچاره بلبل
  كه خار پوده دارد شاخه گل
  بيا بلبل بناليم هر دوتامون

  چشمي نشسته جاي بلبل سيه
***  
  كنه دل دلم تنگه و تنگي مي
  كنه دل هواي سربلندي مي

  هواي سربلندي هم نچندون 
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  كنه دل هواي سبزه شيري مي
***  

   بلبل2 ميايه هنچه1صداي ماشي
  نشسته توي ماشي شوفرِ گل

  هاي تو شوفر به قربون عرق
  زنه گل اگر ريزه زمي سر مي
***  

  لب بون اومدي كه تور ببينم
  نترسيدي كه از عشقت بميرم

  ي قيامتنترسيدي ز فردا
  قيامت دامن عمرت بگيرم

***  
  چشمي كه من امروز ديدم سيه

  نه در عيد و نه در نوروز ديدم
  نه در عيد و نه در نوروز پارسال

   ديدم3كه من در خونه كوشدوز
***  

  ستارة صبح ر در جلگه گيرم
  سر زلف تو ر در نقره گيرم

  قسم خوردم به هر پير مزاري
  كه غير از تو دگر ياري نگيرم

***  
  سه روز اس كه در اي برج بلندم

  گرفتار گل ابرو كمندم
                                                                             

 ماشين، اتومبيل: ماشي. 1
  مانند، همچون: (hanče) هنچه .2
 كفاش: كوشدوز. 3

  اگر خمس و ذكاتي داره رويت
  به من ده غريب مستمندم

***  
   كه ور كوچه گذشتم 4شو دوشنه

  نشستم هاي دلبر مي به بازي
  سه پاس از شب گذشت يارم نيومد

  پرستم اگر تركش كنم من بت
***  

  به دالون سرايت گل بريزم
  يه ور نخيزماگر شمشير بيا

  اگر شمشير بيايه هنچ ژاله
  اگر قبول نگيرم ور نخيزم

***  
  بلن بالا به بالاي تو شادم
  به نادوني به دنبالت فتادم

  از اون روزي كه مه دل وا تو دادم
  فتادم الهي در سينه چاه مي

***  
  مسلمونون دلي ديونه دارم

  نه دل در كار و نه ور خونه دارم
  ر وصلت خُونه دل ور كار نه دل د

  هواي وصلت بيگونه دارم
***  

  دلم مايه كه با تو يار باشم
  چو دونه در ميون نار باشم

  چو دونه در ميون نار شيري
                                                                             

 ديشب: (došna)دوشنه . 4
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  چو بلبل محرم گلزار باشم

***  
  1مزار پير طريق ر راس كردم

   كردم2تو دلبر را ز خداي خود خواس
  اي دادم به سايل مه شيشك بره

  مكرد) ع( كه نذر حضرت عباس
***  

  اگر خشخاش گرده استخونمُ
  همو قوله كه رفته از زبونم
  اگر صد دلبري از نو بگيري

  باشي عزيز مهربونم) ز(هنو
***  
  گذرونمُ شبو تاره به تاري مي
  گذرونم گدايي ر به خواري مي

  اگر دلبر ز حالم باشه آگاه
  گذرونم چو كنده در بخاري مي

***  
  رفتهَ باشيم بيا تا من و تو مي

  ر آب روون مينشسته باشيمكنا
  كنار آب روون با سايه گل

  گفته باشيم كلام عاشقي مي
***  

  بيا از در درآ كه زار مردم
  طبيب من تويي غمخوار مردم
  طبيب من تويي اي خرمن گل

                                                                             
 .بنا كردم: راس كردم. 1
 درخواست: خواس. 2

  كه من در حسرت ديدار مردم
***  

  به توي رود واويلا كنم من
  سيه خونه ر كجا ورپا كنم من
  ريدنبهوني خود كنم گوسفند خ
  بگردم تا تو را پيدا كنم من

***  
  سر كوه زموني خونه من
  نيومد كاغذ جانونه من

  نيومد كاغذي كه من بخونم
  تسلاي دل ديوونه من

***  
  هاي پشت ده ر ماله كنم من زمين

  ز درد اي عاشقي ناله كنم من
  گن تو ترك از يار خود كن به من مي

  چطو ترك گل لاله كنم من
***  

  ر تونم منسر كوچه هوادا
  به دل صد عاشق زار تونم من

  زار ر بنا كن برو تو زعفورن
  زار تونم من گلي در زعفرون

***  
  دسته من بيا از در درآ گل

  سبد پرگل و سربسته من
  خبر اومد كه يارم گشته بيمار
  همِي دردا به جان خسته من 

***  
  روي هوي تونم من چنو كه مي
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  تفنگ بر دوش و بازوي تونم من
  روي اشِكار آهو  كه ميچنو

  بيا برگرد كه آهوي تونم من
***  

  كنم من   مي1نگاه راه راهو
  كنم من مي) ن(نگاه راسته خيابو

  2اگر دونم كه دلبر كَي بخوامه
  كنم من مي) ن(تموم شهر ر چراغو

***  
  به پاي قلعه وزق خونه من

  باميد اومده جانونه من
  ره به اميد اومده نوميد مي

  ده دشمن منالهي كور گر
***  

  شمال بادو بده يك آب خوردن
  به بالينم بيا در وقت مردن
  به بالينم بيا از من خبر گير

  ام يا جون سپردن ببين كه مرده
***  

  گل لاله تو ر وا خار دادن
  شكار شير ر وا كفتار دادن

  تو ر رحمي نيومد ور جمالت
   تيغ جوهردار دادن3به خركار

***  
                                                                             

 ها راه: راهو. 1
 .خواهد مرا مي: كيَ بخوامه. 2
 .كند كولي چادرنشين كه كار خراطي مي: خركار. 3

  ل منعجب رعنا و زيبايه گ
  چطو خوش قد و بالايه گل من

  دونيد بدونيد همي مردم نمي
  كه مونند زليخايه گل من

***  
  ها به اشكار اومدم من سر كوه

  سر وعده به اقرار اومدم من 
  در اين محلةّ شما كاري نداشتم

  براي ديدن يار اومدم من
***  

  رم رم من از بهر تو مي اگر مي
  به قبرستون برم آروم نگيرم

  ستون برن با خاك سپارنبه قبر
  كفن پاره كنم روي تو بينم

***  
  خدا كرده جمالت ماه تابو
   مو پدر نام تو ره كرده سيه

  رويون جمع گردن تموم خوب
  ارزن به يك چشم سياه مو نمي

***  
  مسلمونون بينين شب چه وقته
  كه بلبل هست و شيداي درخته

  پره شاخي به شاخي كه بلبل مي
  ن چه سختهكه يار از من جداكرد
***  

  نگارو سر ببند كه اومدم من
  به زير لب بخند كه اومدم من

  ببند قلاب را بالاي دسمال
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ه
  به بالاتر ببند كه اومدم من

***  
  در خونه ر دبستي دلبر من
  دل ما را شكستي دلبر من

  در اين چندي كه ما با هم نبوديم
  نشستي دلبر من تو با كي مي

***  
  ندرخت پسته بودم در بيابو
  چرا آبم ندادي ماه تابون

  تو كه آبم ندادي سبز گشتم
  به اميد خدا و برف و بارون

***  
  سوزه در بالاي ديگچه چراغ مي

  خوري اي يار نيمچه چرا غم مي
  خوري نصفت نمونده چرا غم مي

  كه وعده مان و تو در توي كوچه
***  

  1روم حيله به حيله وري راه مي
  جلوي من درخت زنجفيله

  يل خُو دونه كردهدرخت زنجف
  غماي دلبر مه ر ديوونه كرده

***  
  سر اُوِ سده خُو ماهي داره

  دو چشماي دلبرم روشنايي داره
  شنوه يار به دل گر جيغ كشم نمي

  بلن گر جيغ كشم رسوايي داره
                                                                             

  ميلي، با ترديد از روي بي: (hila)حيله . 1

***  
  عرقچين ور سرت زلفاي تو حلقه

  كشي از برج قلعه چرا سر مي
   پايين بيارم2تو ر وا كمكمه

   و قلاّب نقره3ستهبه كُوش ج
***  

  گلي مايوم كه او شاهزاده باشه 
  زده باشه  مي4كراوات و فكل

  كراوات و فكل با كت و شلوار
  نشسته باشه اتاق و مدرسه مي

***  
  پره كه بال داره كبوتر مي

  سر و گردن نشوني يار دارِه
  پره ور دور عالم كبوتر مي
   خبر از يار داره5يقي دوني

***  
  اه ر بگيرهدوه م ستاره مي

   ر بگيره6چنو كه ورقه گلشاه
  7چو حيدربيك از عشق صنوبر
  چو يوسف كه زليخا را بگيره

***  
                                                                             

  با هلهله، شادي و سر و صدا: (komkoma)كمكمه . 2
  نوعي كفش: (kovšečasta)كوُش جسته . 3
  پاپيون و يقه جدا از پيراهن اسـت ولـي در محـل بـه شـكل                : فكل. 4

 .گويند كه به نوعي خاص پيچ داده شده باشد موهاي جلوي سر مي
  .به يقين بدانيد: (yaqi dunay)يقي دوني . 5
 اي نههاي افسا ورقاه و گلشا از دلداده. 6
 اي هاي افسانه حيدربيك و صنوبر از دلداده. 7
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شماره 
12  

   دارن به ما چه 1كلاغو حق حقو
  دارن به ما چه ) ن(تر استخو كلفت

  مه خُو حرف بدي وا يار نگفتم
  كه مردم گفتگو دارن به ما چه

***  
  قدي يارم نه كوتاه نه بلنده

  ندازة تفنگهقد يارم به ا
  جا نديدم به خوبي يار خُو هيچ

  به خوبي يار من گر در فرنگه
***  

  نشستم ور سر سنگ نوشته
  خبر اومد كه يار از تو بگشته

  دونين بدونيد همي مردم نمي
  همين امروز به من نامه نوشته

***  
  شب هجرون من دور و درازه

  صنم سيماي من در خواب نازه
  صنم سيماي من از خواب ورخيز

  طلوع صبح شده وقت نمازه
***  

  مسلمونون دلم سخ جايِ بنده
  در خونة كه ايوونش بلنده

  شناسي دهم گر مي نشوني مي
  اش درخت نارونده  در خونه

***  
  بيابون در بيابون گود گرده

                                                                             
 قارقار و صداي كلاغ: حق حقوي كلاغ. 1

   گرده2مقام و منزلم در اوج
  مقام و منزلم در اوج بالا
   گرده3خودم خرما و دلبر جوز

***  
  ل پيشونيالا اسب سياي كاك

  تووني  هر چند مي4بزن قلاّج
از نقره سازم سه سم تو ر   

  به شرطي كه مرا وا يار رسوني
***  

  اگر يار مرا ديدي به جايي
  رسوني از زبون من دعايي
  اگر احوال من از تو بپرسه

  بگو كاهيده بود چو پر كاهي
***  

  كنم مردم صدايي چو بلبل مي
  سازم سرايي ز آب ديده مي

   و خونابه دلز آب ديده
  نكردي وقت رفتن يك نگاهي

***  
  در اي خونه نگاه كردي و رفتي

  پا كردي و رفتي نهال غم به
  مه خو حرف بدي وا تو نگفتم

  كردي و رفتي) ن(به قول دشمنا
  

                                                                             
 نام روستاي كوچكي در شش كيلومتري سده بيرجند: اوج. 2
 گردو: جوز. 3
 هي زدن، حمله به جلو و تاختن: قلاّج يا قلاّب. 4




